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4 9 ۳۵۵۲۱۷۵۵ :۵۵۵۵۲۵0 2023 ,12 تطامط500)۵ :۱۵081۷۵0 
"رمک هونه]۷( 


(1 


ع/1 فصج هه قامطا۳ مط رتطعامطا اهمتعمامصومم و 0تعمطک تعوول ما عصتل؟0ععخر 
مط م1 ممتتدم آقامممد 2 2۷6 (فععصالتاه 40ص رصمتامحظ رععقام رفحصلا رام ,ع1ظ) ۶۵۲۵۵8 
۰ ۹1021 ۳ 4ص لهبتتاود معط 0۶ مملاهتععظ1 مط ما مه ۷۷۵۱1 وه ععصماولره ۵۶ 16۷7615 
2 مه ۵۶ امرممصع۲۷ محر فص من عمط معقفووع لاو ه 15 عتسهه ۷7۵۵16 16 
01۲6961۳۷۵۲06 ۳6 2180 15 16 ,2022016 15 ۷۷۵۲۱۵ ۱۷۱6 عطا رم عممممصتصرععزم 20 ۷۲۵۲10 
مطا ۳۷1۵ 101 عمط عصتام‌متمصهاصا ۵۶ ااناوع فطع ور ۷۷۵۲1۵ ۵91621 م1 ,فصررم هه و0۷۵۵ 
5۲ 0 2000067 و1 فص[ ,ممصعقوع 76 1فقهم 200 رماماتعممو رمامهفتل معصتاهعنه 2 وه م1وظ 
مصح ۵)5ع(00ا۵ فملتاامصا عقطا پرتول‌صتاهه م فلع فا معقاظ ,قهصتهه ۵۶ وه0۵0۷ مطا 2002112 
6 0060۲ عطا مه فتنهعه رععصفطه ۵۶ مقمهو عاتااموهاه عطا مد رکصممصه۷]۵۲ .و۵016 
طمتط فلدمدامعمصصه]مصط مره معصقطل هه ,061101000 20 فوعمعره رد066 4صه ممتاقتمصممو 
6 2208 201۷6 تامهتان 1 همه راصمصه۲ ۱0 ۵۶ و۷۵۵ اصماع0م1۳ دمص معط 2۵ 
01065 ع1 2040 وتتاهط مامطا فطا چم فقع10 و۰ ۲0۷ومط۱ تمووعآ ۵۶ وتوولقصه مط 1 .عمصوووم 
06 0۳0۷1065 رقصصعح فنظ مر ووع1 لصه ۷۷/۵/1۵ ۵۲۵96 فنظ ص «لاومجظ ۳1 06216 فظ طم/۷ 
5 ۲۳۵ ۷۷۵۲۱0۰ 6 0۶ ومتاوعن مط مره م۷ ونط که عصتل‌مها مدا تعااهه ۵ ۶۵۶ نفد 
۵ 620 108270 فنطا ص فتاه و 0تومصکا تمووعا ۵۶ رصح ۵۶ صنعتره مطا افطل 8000۵ 
عط 0 مه ع1اماوتیه #المزمعجوه روعطاممومانصهر اعع0 0۶ فاطاعنمطا فط ما م92 ۲2660 

۰ 191۱۱211 ۵۶ قاطعتامط 


0 مصص1 ,۳۲۵6۵ مضه ۳۱۲۱۵ ,متاهآا همهم ر۵۲۵ ۷۷ 5 9۲0۷۷مط تعووهاط :۱۷۵۲۵8۵ زک 
ووعصاتک مه مممصه۷۵۷ ,۵268 


2۰ ص11 ,زاتوه نصا فلز رمتتمجمانا 0ه2 ۳ ۳۵۳20 1 ك"ِ ۳ 


۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و هفتم. شمار نخست (بهار ۴۰۳ 


۲ 600/60)ع/۲] 


1. ۵ 


0 20۲۵ مطا ممصلل‌صم)مزمص ۷16 06216 رمرم وماتطم مه مملو1 )صمتمصه ۵۶ 6010و خر 
0۴ 181106866 عط لصا معا عقظ تلو۱۷ ۳۷186 بلتقوع1 ونطا 1 .۲۵2۵۵5 فا 
مفط صا نها طعنط ۵ ۵10 فعصمع1مع2 0ص2 روع۶0۲6 فلا رعتتاهه عامطاه مفطاز. ,فتمطام‌مومانتام 
۷ )5 معط ما ص11۷ عمتصتطا ره 206 2 ر۲09ومطک تعووعآظ ۵ تاه امومع 
۵ 09۲0۷طک1 رمووهل ۵۶ فطامبامطا فطع م2 همه مضه )0و ها عنام نو وتط 1 .۲۲ خر 
0 رصمصصم0۷ظ 5۵26۵ ,110 م1010 مقا۷ظ مق قط :101۳6865 و16 4ص عناق عمط مط 
2 28 101668 168 هه معا ع1مط۳۱ عطا ۶ه دنتقهاه معط ععو ما 160 00و 1 .وفعمللتاه 
۲ج )۱۱0 وروی قنتاهعاماصد و «متومدک مووولن ص ۷۷۵۲۱۵ فنطا ۵۶ مناوعد کصه)‌لصمزه 
صهه تناو وتطا 0و رعتاوع1 فص رم 1 ود 0عامنالجهع صععها فقظ ففتتاه ۷6 مرمع 
۰ 1 ظا ممتتووم فق 240 متتهه ماما فط) فلتهبه) وملتتاه ون مارم 

۰ ۱۱ ما )صاعتامط) وت ۵۶ فصتعززن معط مهعتامنه صهه 1 رزم۱۷]۵۲۵0۵۷ 


2. 0 


20۳ 08 1001900 تناو تا رل مطممط مم‌نهعوع۲ قه ولو رفص امومع هملاع[ 
۵ 0۲09۹6۵ 015 11 0001۲65560 120۲6 216 ۵۲۲6 فص موم فصمتصتمن ون فص فصصمعو )۲ ,۷۲۵0۲18 
صرح فلورولممه عمط ۵۶ عاصمی فطا ج م9۵ ۳۵۱۵ عو2۶۵ ون رم ,عقوم فقظ طاً صقط 
۵ 2111 ۷/۵۵16 مطا ج۵ فممتصتون 5 00ومطک تمووعا .باه فتطا ۵۶ ممتقوتاهوتل 
۶ ۷۵0۲۱۵ 106 ۲۵ 0۵۵1 ۳۵۵۵0 ۷۷۵۲۵ مباوود عطا ۵۶ 0۲۷)فنظ مص باه 2217276 هه ۱۵۲60ه)رم 
۷۵۵ و 0016افتنظ صا کطفنامو م۵ وممیامی اقصلعتزه ترمط) ۱۷۲۵۲۵۵0۷ ,عملصتطا تانقصصوز 

2120 211016136 ۷۰ 


3, 5 


,50266 ,1106) ت01 رتتفداصزمصهم1ظ) وعمرم )مهم1لعلو مطلل تام رع‌تتاهه مامط۳ م1" 
۲ فطا 0۶ ایدم ۵ و1 ,1609۲00 تعووه۲ ۵۶ 7۷۵۲165 عط) م1 رووع‌صالتاه 240 رکصهجصصهع 1۸۵۲۷ 
۵6 32 20 ,]181601160 ۷/۵۵16 معط رطمتاصه۷ظ1 رتعل۳0ه تعاگه همم عقطا معصعماوتت 0۴ 
,۱06۷014 6ظ) عمنممصمج مه عصتاهه‌ین ما آنامو عمط معط ۵۶ ممتتتاتاوطاناه معط مه ,نامع 
ماود ما مه ممنامعصومن ۵ عط 92 ما ام )صهع1لصرع1و ۵ 01275 181601160 ۷۶۸۵۱6 
0 1۵ قمع ماقم مامطه مصا رم فهم10 و «0تومک تووووا ,عمصصومی آهعلووطامر 220 
اب۷۲20 اطاظ وه وعقامطهه طمتای رها تمل1وع 0عازم‌جهمن فهمل1 تاتقصصوعا فطع ها 21160060 ظععه 
۵ 2۷6 28ع10 معط .تصفصرری ناه تفا 20 رامق مهف دما بمتصهامه‌زم 
6٩06012117 ۰‏ ,5001275 0۲۵۵1 ۶ عومط قم 10628 عع11یوه طمناو وا من م1 21600 
۴ 0۲665 699600121 200 ۷/۵۵16 عط 0۶ 0۲06 2 15 ۵00۲6 ۷۷۲۵16 عطا ,109۲0۷ تعووع 10 
فص ۵۲۵ ممتممتصمل بلع۷۵ هدیدان فطع عصاتی رمل‌طاتاد قه 11260ع)0هتقطه لتامو فط 
0 0607 02۷6 ]002 فصصرم مرج دمم مطا ۵۶ 0۲0۲۵00۲ مط) هه رل۷۵۲۱ عتصمزمصصم۱ وظ 
٩32000۷7 0۶ 6 ۷7۳۵۵1۵ 1‏ مظ) 10و6۵ و1 ونم ,رمرم وا حصوتدانزمصهما بط فص تمه 


طبیعت کلی و قوای آن در آثار ناصررخسرو / مریم کسائی. صص ۲۵-۱ ۳ 


معط رلتامو عمط ۵ 0۵۲5۵۵۵0۷۵ 6 م۲ .عمصهوطاناه 0عاهعن 2 و1 آنامو فطل 111 200 
0ص ع1ممتصمام مععتاهه تقهاناومته متام رحقط 1 ,مقطو ففد صا فعمععصصه هه مامط۲ 
8 ط1 نام و فاصعصعاه ام فطع ۶ مق 24 ۵0 فطا ۵۶ معصعووع فطل ص71 دعنصا 
۰ ۱0 18 اه ۵0 فطع م6 موملم و1 معتاعقط مامطاه مط رععصه)وهاناه صه عصلهظ مممتاتووم 
۰ 0۴۷۹1۵21 مفطا صا صمتامع فطع ۵۶ صتعتره معط هصه آبامو قامطاه معط ۵۶ 20010 عط) 15 6[ 
۰ 3 ۶ ممصداوطااه مط) ۳1 وعزم‌متصعاصا نامه وه عص م۵ قعهعممه 200109 65[ 
5 20۵) واه ملعطاناد مط [ ,لقورن تهماه ۵ معط وعوفهم )طع11 مط معلت1 غفیاز و26 ]1[ 

۰ 2( 6۷0۵0 0ع )0ظ موه اععز0ا0 )هط ۴۷۵۲۱۵ عط) ۶ وامعزهاه ۵۷۵ ما 20010 ظه 


4. 121500695100 2۳00 20 


,0110 رحطفتصامزمجصم۱ برط عصتل بنآمص) قممع۸0 م16 هه معت2ظ عمط مصع ,109۲0۷ تعووه۲ 110 
مطا هه حمتاجعی ۵۶ ۱۵۷۵1 2 ۵991060760 ود (فومصللتاه مه رتصممصه7 مه رعمهمو مقصصتلا 
0ج ممصهوطاناه 0۶ ۶0۲6۵ 6 ۶ 0۵۵ ,۷۵۲۱۵ 21ع1و دا لمح تهبتتزمد عط معع0۳ع ۳۵0120 
6 1۳۵6 .۷۵۲۱0 ۵۲۵۲1۵1 ۵ ۵۷۲۵ عطل)هصنصوم مه ماه 01۷ص ع1)ماناه و1 تنام5 مامط۲۶ 
۶ ها صا 0 ۵0 ۵ عمط و1 16 .عصصم مه قعمنها فص ۵۶ بع7تموع۲ فا 60۵88106760 و1 
065 عطا ۵۶ ممم طمهه مه مما20 01110ع۵و ۵ وماوعه 11 ,۵۵0 م1216 فتار 1 16 عمصم/وطناه 
۶ ط1ع0 مط) 15 11 ,۷۵۲۱۵ 0 ۵۶ ملصمممم‌جصمن مطا گم کصمامه مط 15 مستهآ ,۷۷۵۲۱۵ 196 ۵ 
0صح واحصصئمه ماما ماصهام عمتصمتوصهط 20 رعاممعه عصتاهتفبلا رمامعزط0اه ۵۶ عملممامصنا] 
ععصعصصطص صرح علهاناو ه و1 عمتتامه فطا طمتامط. ,9۵10 تعامج فطع ما فعصنط تفه 
اعد ۵ و1 مصوتطام‌مصما یط ۸ 16 ۱16 صهل‌صرنهاق و ۷۷۵۲۱۵ 22161121 مه رعصه)دطناه 
8 0۶ تاوع1 عطا 15 ۷۷۵۲۱۵ عطا عقطا عمصم)هوهاناه عصتاجع‌ین مه و1 1 .ععنقه 0۴ ۲۵۲۵۵ 
8 11۳06 .0۵0۲6 ۱۲۵16 ۵۶ 10۲۵۵ آصهم1ع۹1 تمطامصه وا مصصا[ ,رم ص۱۳ ممتاهصاطاصصمم 
0 1616 18 مصطرز [. .عمتو مه 0۶ امممعمصظ فص 0و6 باصممصعمصظ ۵۶ )اناوع1 فطا 
5 ۲۱۵۸۵ .5001۶ ع1هصله «المتمتاههه ۵۶ ممامننل مره زه۱۷ تاو ماتتاموطاج فطا و1 عقطا هه 
۶ 000۵0۵106 مط) و1 کممصه۱۷۱۵۷ .ومتهها فصه مهعزهاه عصلم‌ه‌طاصصه )نصا 2 م۵۲ تمطامصه 
8 اممه۷۱۵۷ عصصلا متطازه عم کقطا وعتطاقمر مط ۵۶ 10۲۵۵ معطاممه و1 1 .عفعملاتاه 
۲ 136 ,۶0۲۴ مه ۵ ص1 هصانمممو2 20 «لمها ۵۶ عقوم مه هد معصقطه 2 28 0611860 
صرح ولومطممصصه)مصظ رممتاهتعماصلفنل مه همع مه اصمصصه۲مصه ۵ فمونوا ۹12116201 
,00۵110۷ ب6عصه]دهاناه مط) صا تنهعم وعصمصصرم محر فط" ,06828۵88 200 1876290 200 رععظقظ6 
۵ 620 مساق مامطه مطا رم فطهنامطا و 0۲ومطکا تمووول ۵۶ صعژده م1 .اتصهتان 2۳20 
,(۸15)0116 ۵601211۷وع) فمجاممومانصان کعع) امرمزم‌صيه فطع 0۶ وطاعتامطا فط مه مه 2060 

۰ 191۱۱21۱ مج مه فعطاممومانطمر متامه۲۵۲1۵ ۵۶ واطاعتامطا مط وه ۷۷۵11 و2 
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این مقاله را در تارنمای محله مشا 
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هده نمانید. 
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در آثار ناصرخسرو 


تاریخ دریافت: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ پذیرش: ۰ بهمن ۱۴۰۲ 


مریم کسائی! 
حکیده 


در تفکر جهان‌شناسانة ناصرخسرو طبیعت کلی با شش قوّة هیولی» صورت. زمان» مکان, 
حرکت و سکون جایگ اه ویژه‌ای در مراتتب هستی و پیوند جهان روحانی و جسمانی دارد. 
جوهری لطیف است که حرکت عالم جسمانی و اشراف بر جهان هیولانی از طریق آن ممکن 
می‌شود و حافظ موحودات و صورت‌هاست. قوای طبیعت کلی نقشی اساسی در قوام جهان 
بازی می‌کنند؛ عالم جسمانی حاصل ترکیب صورت با هیولی به‌عنوان جوهری ابداعی؛ 
متحزی» معقول و منفعل است. زمان نبز ابزار به فنعلیت رساندن قوت‌های موحودات است. 
مکان هم حدی است که اشیاء و احسام را در بر می‌گیرد. حرکت در معنی مطلق تغییر بر 
حسم عارض می‌شود و کون و فساد» زیادت و نقصان و تغییر و استحاله مهم‌ترین انواع آنند 
که به‌صورت جوهری» کمّی و کیفی پدید می‌آیند. تحلیل طبیعت کلی و قوای آن از دیدگاه 
ناصرخسرو که بیشتر در آثار منشور و کمتر در دیوان به آن پرداخته. زمينة فهم بهتر نگاه او به 
آفرینش جهان را فراهم می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ريش بسیاری از باورهای 
ناصرخسرو در این زمینه» به اندیشه‌های فیلسوفان یون‌انی به‌ویژه ارسطوو به‌تبع آن 
اندیشه‌های متفکران اسماعیلی بازمی‌گردد. 


کلیدواژه‌ها: آثار ناصر خسرو طبیعت کلی؛ هیولا و صورت؛ زمان و مکان» حرکت و سکون. 


۱ دان شآموختةٌ دکتری» گروه زبان و ادییات فارسی» دانشکده علوم انسانی» دانشگاه ایلام» ایلام ایران. 


مقال پژوهشی 


علمی جستارهای‌نوی نادیی» شمارة ۰۲۲۴ بهار ۰۱۴۰۳ صص ۲۵-۱ 


نرب 


و 
به 


۱ درآمد 
دربارة این موصوعات» ذیل طبیعت سخن گفته‌اند. ارسطو در سماع طبیعی (فیز یک)؛ در خصوص طبیعت. حرکت» 


مکان وزمان بحث کرده است (ارسطی ۱۳۸۹ الف. صص. ۵ .)٩-‏ همچنین در کتاب در آسمان» بخشی از آرای 


دربارة طبیعت و قوا و اعراض آن چون زمان. مکان» هیولی. صورت. حرکت و سکون, ذیل طبیعت و علم طبیعی 
بحث کرده‌اند؛ فارایی در احصاءالعلوم» علم طبیعت و حدود مباحت آن را توصیح داده است (فارابی. ۳/۸۰ 


ویژه‌ای دارد. او دربارة هیولی» صورت» زمان» مکان» حرکت وسکون سخن گفته و نقش هر یک را در نظام آفرینش 
بیان کرده است. 


ان مب له 

طبیعت کلی در آثار ناصرخسرو بخشی از سلسله‌مراتب هستی است که پس از امر و ابداع, عقل کلی و نفس کلی 
حای دارد و به‌عنوان نایب نفس کلی در خلق و ادارة حهان فرودین» نقش بسیار مهمی در پیوند جهان روحانی و 
حسمانی ایفا می‌کند. اندیشه‌های ناصرخسرو دربارة طبیعت کلی متأثر از آرای اسماعیلیه است که پیشتر به همت 
متفکران بزرگ این نحله چون ابویعقوب سجستانی» ابوحاتم رازی و حمیدالدین کرمانی تدوین شده بود. اين اندیشه‌ها 
به‌نوبة خود از منابع کهن‌تری چون آرای حکیمان یونانی به‌ویژه ارسطو دربارة طبیعت تأثیر پذیرفته است. آرا و عقاید 
ناصرخسرو دربارة طبیعت بیشتر در آثار منثور او آمده است و در دیوان اشعار» جز زمان که زمینة عاطفی مناسبی برای 
بیان شاعرانه دارد. کمتر به این مباحث پرداخته شده است. از این منظر» ناگزیر محور مباحث این حستار» بیشتر بر 


اساس آثار منثور و کمتر بر مبنای دیوان اشعار خواهد بود. رجوع به منابع پیشین هم به‌منظور نشان دادن سابقة بحث 


۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمار نخست (بهار ۴۰۳ 


نزد حکمای اسماعیلی و بیان منابع تفکر ناصرخسرو است. همچنین گاه به منابع کهن‌تر تفکر اسماعیلی دربارة 
طبیعت. به‌ویژه آرای ارسطورجوع شده است. کوشش شده تمام آرای ناصرخسرو دربارة طبیعت کلی بررسی و تحلیل 
شود و به اقتضای مجال محدود مقالهه سرچشمه‌های آن بهاختصار معرفی گردد. ناصررخسرو از معدود شاعران و 
نویسندگانی است که منظومهٌ فکری منسجمی دارد و خود دربارة ابعاد این منظومه به‌ویژه در آثار منثور خویش 
به‌تفصیل سخن گفته است. آثار منثور ناصرخسرو خصوصاًزادالمسافر و جامع الحکمتین از میراث‌های ارزشمند 
ادییات حکمی فارسی به شمار می‌آید که علاوه بر ارزش‌های زبانی خاص, از چشم‌انداز فهم اندیشه‌های ملف» 
اهمیّت خاصی دارند. بررسی» نقد و تحلیل منظومهُ فکری او به‌ویژه اندیشه‌های وی دربارة آفرینش عالم و هدف 
خلقت و نسبت جهان و انسان» موضوعی بسیار مفصل و ژرف است. این حستار به روشن شدن بخش معینی از 
منظومهٌ فکری او می‌پردازد وبا بررسی» تقد و تحلیل طبیعت کلی و قوای آن به‌عنوان یکی از مراتب هستی و بن‌مایه‌های 
مهم در آثار ناصرخسرو و حستجودر زمینه‌ها وسرچشمه‌های آن» زمینة فهم بهتر این موضوع در آثار منثور و برخی 


از ابیات دیوان وی را فراهم می‌آورد. 


۳. پيشينه پژوهش 


محمدرضا رحبی در مقالة «زندگی و اندیشه‌های ناصر خسروا؛ به‌صورت مختصر به هیولا» مکان و زمان اشاره کرده 


یله تیف در مقال ماه و خویشکاریآ در شم ناصرخسروبایای» پاشتصار ی ازیژگیهای 
ی ی ی وم تا 2۳0۳9 
مقاله‌ای با عنوان «بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو» در بحثی بسیار مختصر به طبیعت 
ان تفر اراس ون شاه کرهانن تا سانش ۱ ۰ ی اک اسان تاکن 


تحقیق مستقل» فراگیر و دقیقی دربارة جایگاه طبیعت کلی؛ قوا و اعراض آن در آثار ناصررخسرو انجام نگرفته است. 


۴ طبیعت کلی و قوای آن 


پيشينة تأمّل در طبیعت و قوت‌ها و عوارض آن به گذِسْتة دور برمی‌گردد؛ (فوزیس) در سخن ارسطو که به طبیعت 


ترحمه می‌شود؛ در اصل به معنی نشو و نما است (راسل. ۱ وج ص. ۸ به باور ارسطو طبیعت. تکوّن 


خاک در عناصر اربعه و مراتب جماد و نبات و حیوان جاری و ساری است. مدبر و به‌غایت رسانندة اجزای عالم 


حیوانند» حزو او به شمار می‌آید. طبیعت حافظط صورت‌ها و انواع و است (سائل انحوا نالصفا. ۱۳۵ القسم 


الثانی. صص. ۸۹-۸۸). 

دیدگاه ناصرخسرو دربارة طبیعت کلی مستقیم یا غیرمستقیم» تحت تأثیر منابع مذکور است و به‌ویژه با آرزی 
اخوان الصفا مشابهت دارد. از نگاه او طبیعت کلی» قوّتی از قوّت‌های نفس کلی و جوهری است لطیف. محرک عالم 
جسمانی؛ مشرف بر عالم هیولانی و نگاه دارندة انواع و صورت‌ها که پس از هیولی ایجاد شده است. هیولی سایه 
نقس کلی و همانند آن جوهری ابداعی است. از نظر نفس کلی در سایهةٌ خویش طبیعت کلی پدید می‌آید. سپس 
چهار طبع مفرد با جوهر سم متحد می‌شوند و هر یک از عناصر اربعه در جایگاه خویش قرار می‌گیرند 


تا بیرق ۱۳۸۶ اق صضی ۱۵۷ -۱۵۸؛ تام ری ۱۳۱۳ ضصضی: ۱۳۳ ۱۳4 و ۲۵۷ طیخت 


کلی به سبب جوهر بودن با حسم نزدیک است اما جسم نیست فعل نفس و مبدأ فعل در عالم جسمانی است. فعل 
او بر جسم پدید می‌آید بی‌آنکه با حوهر جسم بيامیزد همچون نوری که از بلور صاف عبور می‌کند. این جوهر لطیف 
به هر یک از اجسام عالم» فعلی می‌دهد که آن جسم قادر نیست از آن فعل فراتر برود و به پاری نفس کلی» در تخم و 


بیخ نباتات و نطفهٌ حیوانات قّتی نهاده است که صورت آنان را پدید می‌آورد (ناصر خسرو» ۶ الف. ص. ۰۱5۸+ 


۸ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و هفتم» شمارة نخست (بهار ۱۴۰۳) 


طبیعت با نیرویی که از نفس کلی می‌گیرد. فاعل اجزای عالم و عامل قوای آن است. آنجا که جنبانندة افلاک 


است نه گران است و نه سبک و آنجا که حنبانندة آتش سوی حواشی عالم است سبک است و در آب‌وخاک که گراینده 


پیوند [ فعل طبیعت است. کارکرد بر احسام؛ تصویر در اشخاص و تبدیل نبات به‌صورت حیوان و دیگر استحاله‌ها؛ 
فعل طبیعت است. طبیعت مبداً تحصیل صور از نفس کلی برای ترکیبات جسمانی؛ تحول در صور عالم و آفرینش 
به باور ناصرخسرو جسم جوهری فعل‌پذیر است و قادر نیست که اجزای پدیدآورندة خویش را در کنار هم نگاه 


ی ای ی ی ی ی ی اد و تا 


آن خالی نیست. امهات و افلاک بر طبیعت تکیه دارند و از فلک قمر تا نقطة مرکزی عالم» حایگاه طبیعت است. عالم 


محسوس را با شش قوة یاد شده اداره می‌کند. 

۱-۴ هیولی 

هیولا معرّب واژة یونانی اوله (1116) است. معادل آن در اوستا «بوم» به معنای خاک و در پهلوی «ماتگ» است که 
بعدها به شکل «ماده» در معنی زمین و گل درآمده است (ذکایی ۰۱۳۸۶ ص. 1۰۷). تأقّل دربارة مادة نخستین 


حهان ابتدا در اساطیر مطرح شده است؛ بنایر اساطیر هن دنیا از اعضای غولی به نام پوروشه ساخته شده انینت: 


(ایونس. ۰۱۳۸۱ ص. ۶7۱). در اساطیر چین احزای حهان از اعضای غولی به نام پان - گو پدید مان زک کی + 


ات ود ی با ی ی ی 


در شناخت طبیعت. برخی متفکران به وحود ماده‌ای آغازین معتقد شدند. تالس آب. آناکسیمندر آتش و آناکسیمنس 


هوا را ماده و مبداً نخستین تلقی کردند (گمپرتس: ۵ ج ۰ صص. ۷ - ۷۵؛ گرد ۳/۸۹۳ صص. ۳ 


این عناصر به‌صورت خالص وحود ندارند و خود مرکب از مادة اولیه‌ای هستند که خاصیت اصلی آن «پذیرش» است 
و در اجسام سبب قبول صورت جدید می‌شود. ارسطو جوهر مستعل تغییرپذیری را هیولی یا ماده‌المواد نامید که منشا 
حرکت در طبیعت است. از این منظر هر شیء به دو جزء بالفعل و بالقوه تقسیم شده و جزء بالفعل عبارت است از 
صورت حسم که دارای طول و عرض و عمق است و با حواس ظاهری درک می‌شود و جزء بالقوه هیولی است که 
راو ری زین با و اه ۳ 
حکمای اسلامی تحت تأثیر نگاه ارسطو به هیولی بوده‌اند. کندی هیولی را قه‌ای منفعل و پذیرای صورت دانسته 


انیت (لکندی. ۱۳2 ِ القسم 9 ص. ۳1 6 از نظر ابن‌سینا ماده بدون صورت امکان وحود ندارد. او ماده» 


هیولی شیء مشخصی نیست بلکه از ابداعات خداوند متعال و موحودی بالفعل است؛ درحالی‌که در فلسفة مشاء 
هیولا قوَة صرف و فاقد فعلیت است که با پذیرفتن صورت بالفعل می‌شود. از نظر اسماعیلیه هیولی در مراتب بالای 


چهارگانه. به‌واسطة آن از نفس کلی صادر شده است اما در فلسفةً مشاعء هیولی در ضعیف‌ترین مرتبةٌ وحودی و در 


۱۰ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و هفتم» شمارة نخست (بهار ۱۴۰۳) 


مرز هستی و نیستی است. تأثیرپذیری از فلوطین نقطه مشترک دیدگاه مشائیان و اسماعیلیان دربارة هیولاست 


(هدایت‌افز؛ ۳۹2 صص. ۸ - ۱"). 


ناصرخسرو از منظر حکمای اسماعیلی دربارة هیولی سخن گفته است. او هیولی را واژه‌ای عربی و معادل آن در 
فارسی را «آراسته شده مر او را» می‌داند (ناصر خسرو ۱۳۸۰ ص. ۵7). همانند دیگر حکمای اسماعیلی هیولی 


را حوهری ابداعی و عطیةٌ خداوند به نفس کلی می‌داند که به‌واسطة عقل و نفس پدید آمده و در ترتیب آفرینش پس از 


نفس کلی قرار می‌گیرد (ناصر خسرو. ۰۱۳۱۳ صص. ۱۶۸ - ۸۱۶٩‏ ۲۲۲). از نگاه او نفس کلی؛ صانع عالم و 


جوهری متجزی» معقول, منفعل و پذيرندة صنعت و صورت است. اين ماده امکان تغییر و کون و فساد جسم رافراهم 
می‌سازد. شکل وبعد و کیفیت جسم و اشیاء محسوس را ندارد. امری معقول است که با پذیرش صورت. محسوس 
و موجود می‌شود وصاحب کیفیت بعد و اندازه می‌گردد. فعل‌پذیر اول است و ظهور او به‌واسطه پذیرفتن فعل محقق 
می‌شود. هیولای مطلق متجزی است بنابراین بی‌نهایت می‌تواند صورت پذیرد. صورت‌های نخستین با داشتن طول 
و عرض و عمق قابلیت دریافت صور حدید را دارند. احسام عالم پس از چند مرحله تعیّن ب‌صورت مشخص 
درآمده‌اند امّا اصل آنها از همان مادة نخستین بسیط است (ناصر خسرو, ۰۱۳۸۰ صص. ۵۱ - ۵۷؛ ناصرخسرو 
۴ الف صص. ۶۸-۶۷ ۸۷-۸۴ ۱۱۶). 


احسام عالم پدید می‌آیند. آنچه که سبب تحول هیولی و صورت و شکل‌گیری اجسام عالم می‌شود. نفس کلی است 


که فراز آورندة صورت و هیولی و قاهر آن‌هاست. ازاین‌رو بدون نیروی نفس کلی زایشی در عالم هستی اتفاق نمی‌افتد. 


علاوه بر هیولای نخستین یا هیولای مطلق, در آثار ناصرخسرو به هیولای مضاف نیز اشاره شده که مادة محسوسی 
است در طبیعت با قابلیت تبدیل به جسم جدید (ناصر خسرو. ۰۱۳۸۰ ص. ۵1). ذکر این نکته ضروری است که 
مباحثی چون هیولی و صورت. مفاهیمی فلسفی‌اند و زمینه و استعداد چندانی برای ایحاد مضامین و تصاویر شاعرانه 
در آنها نیست. به همین دلیل ناصرخسرو این مباحث را در آثار منثور خود مفصلا توضیح داده. اما در شعر خویش 
گاه مختصراً به آنها اشاره کرده است. در ابیات زیر می‌گوید خداوند پیش از ماده (هیولی) و صورت عالم را از رهگذر 


ابداع» آفریده ات همچنین در دو بیت بعد از ((صورت حسمی)) یاد کرده انیت: 


خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا نه اندر وحدتش کثرت نه محدث زین همه تنها 
چه گویی از چه او عالم پدید آورد از لولو که نه مادت بد و صورت نه بالا بود و نه پهنا 


(ناصر خسرو ۳۶۵ ص.- ۱( 


چو نه گنبد همی گویی به برهان و قیاس آخر چه گویی چیست از بیرون این نه گنبد خضرا؟ 


در این اببات زیر مفهوم واقعی انسان را در مقابل «صورت بشر» نهاده و داد و دانش را سر واقعی انسان ذکر کرده 
وصورت حسمی اورا با حیوانات مشترک دانسته است: 
هر که جون خر فتنة خواب و خور است گرچه مردم‌صورت است آن هم خر است 
( ناصر خسرو ۰۱۳۶۵ ۳۳) 


داند خرد که مردم این صورت بشر نیست بل حز که داد و دانش بر شخص مرد سر نیست 


مردم نبود صورت» مردم جض‌کها آنن کیگرز خس و خارند و قماشات دغااند 


( ناصرخسری ۰۱۳۶۵ ۴۴۶) 


۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمار نخست (بهار ۴۰۳ 


۲-۴. صورت 


صورت با هیولی پیوند دارد. از نگاه ارسطو صورت و فعلیت؛ بخشی از حوهر شیء را تشکیل می‌دهند (ارسطوی 


ص.۲۵۸). حکمای مسلمان در بحث صورت نیز از آرای ارسطو تأثیر پذیرفته‌اند. به باور فلاسفه مشاء نقش صورت 


در قوام و جوهریت شیء بسیار مهم است (ابن‌سینا؛ ۱۹۷ 3 صص. ۲۰۵-۲۳ این‌سینا ۱۳۸۳ اف صص. 


از نظر ناصرخسرو صورت قوّتی است که از فاعل در منفعل پدید می‌آید. حذ علم» تصوّر نفس است از چیزی 
چنانکه صورت اوست. پس آنچه صورت ندارد. معلوم و قابل‌درک نیست. جسم از به هم پیوستن صورت و هیولی 
پدید می‌آید و از صور دیگر مجزا می‌شود. صورت بی هیولی در عالم جرمانی موجود نیست و هرچه که نام «هست» 
بر آن بیفتد صورتی دارد که بدان شناخته می‌شود. ظهور صورت بسته به ماده است امّا بقای آن در گرو ماده نیست. 
مثلا ترکیب انسان از طبایع است و آنچه در وجودش تحلیل می‌رود» پیوسته از رهگذر غذا و آب جایگزین می‌گردد؛ 


بااین حال صورت بر حای است و تغییر نمی‌کند (ناصر خسرو» ۶ الف. صص. ۵۱ ۳۱۷/۵: نیز نک: 


سرچشمه می‌گیرند و عقل که در پیوستگی با کلمه‌الله یا ابداع است از امر خداوند بهره‌مند است. پس ابداع آغاز 
تصویر است و صور موجودات روحانی و جسمانی همه از اين منبع» با واسطة عقل و نفس سرچشمه می‌گیرد 


(ناصرخسرو, ۱۳۸۶ الف» ص. ۳0۱؛ غالب» ۱۹۸۲ م صص. ۳۳۹ - ۳۶۱). 


صورت حدود فعل جسم را تعیین می‌کند. در برخی از مصوّرات فعل جسم میان نوع آن مشترک است؛ مانند 
پاره‌ای سنگ یا گل که گذشته از شکلش» فعلی مشخص از آن برمی‌آید و وزن خاصی دارد و به مرکز مایل است. در 
این دسته از مصورات» صورت عین شیء نیست و تغییر در صورت؛ در فعل و وحود آن اثر ندارد اما در دسته‌ای از 
مصورات. به سبب اینکه صورتِ جسم» جوهر آن است با برخاستن صورت. عین جسم باطل می‌شود مانند افلااک 


و کواکب که حوهر آنها غرق در صورتشان است. صور اولیّةٌ ابداعی عین وجود حسم محسوب می‌شوند و تغخییر در 


بش ی ی ات اس ایس سس ات ان 


ناصرخسرو صورت را در چند معنا به کار می‌برد: . صورت مصضاف؛ یعنی صورت محسوس اشیاء که با 


برخاستن صورت» شیء هم از میان برمی‌خیزد (ناصر خسرو» 2۱۳۸۰ صص. 4۵٩-۸‏ شز تک سجادی. ار 


۳ ۶ صورت ابداعی که اولین صورت از هر نوعی است. حفتی نر و ماده که بی‌زایش پدید آمده و منشا و مبدصور 


۲-۴ زمان 
زمان از قوای مهم طبیعت است. از نظر ارسطو شناخت زمان امری است مبهم؛ زیر اما و دنرم تاو سا 


اسلامی در مبحث زمان هم تحت تأثیر آرای ارسطو هستند. ابن‌سینا زمان را امری متصل و وابسته به حرکت می‌داند 
(ابن‌سیناء بی تا؛ ص. ۱۵۵). به باور اخوان‌الصفا مفهوم زمان از حرکت افلاک بر گرد زمین و عارض شدن شب و 
روز پدید می‌آید (رسائل اخوان‌الصفا؛ ۱۳۰۵ القسم الثانی. صص. ۱۰ - ۱۲). زکریای رازی برخلاف حکمای 
مسلمان زمان را همچون وحود باری» نفس» هیولی و مکان قدیم دانسته است. این باور او مجادلات بسیاری در پی 


داشته است (نک: ابوحاتم رازی» ۱۳۵۶ صص. ۱۰ - ۱۹). 


۱۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارف نخست (بهار ۴۰۳ 


به حالی شود آنچه به میان این دو حال باشد مر آن را همی زمان گویند و آنچه مر اورا حال گذرنده نیست مر او را 
ای و سا 
رازی» زمان جوهر نیست زیرا عدم‌پذیر است و هیچ جزوی از آن ثابت و قائم‌بهذات نیست. زمان کمیّتی است متصل» 
مرگب و متجی. چون جزء دارد تقسیم‌پذیر است و درعین‌حال هر جزء با جزء پیشین خود متصل است 
(ناصرخسرو, ۱۳۸۶ الف. صص. ۱۰۰ ۱۱۳ ). زمان همانند خط و هر «آن» و «اکنونی» از آن به‌منزلهُ یک نقطه 


است. ترکیب زمان از اکنون‌های متواتر است چنانکه ترکیب خط از نقطه‌ها پدید آمده است. از زمان چیزی «هست» 


نیست حزآن نقطة نامتحری که نام آن اکنون است (ناصر خسرو. ۱۳۸۶ الف» ص. ۳۲۲). 


«پنهان از حس». «هرگزی و باقی». «خط بیکرانه» و «عامل سپیدمویی آدمی» از زمان یاد کرده است: 


آن بی تن و جان چیست کو روانست؟ 
آفاق و جهان زیر اوست و او خود 
خود هیچ نیاساید و نجنبد 
پیداست به عقل و ز حس پنهان 
هرچ او برود هرگزی نباشد 
چون خط درازست بی فراخا 
همواره بر آن خط هفت :قطه 
او خود نه سپیدست و این سپیدی 


۰ لک هک یز ۹ ۰ 


که‌شنید روانی که بی روانسست؟ 
بیرون ز حهان نی نه در جهانست 
جنبنده همه زیر او چرانسست 
گرجه نه خداوند کامرانست 
او هرگزی و باقی و روانست... 
تقنطییر کته آقراراسفن #سی کر آاسسترن 
گردان و پس یکدگر دوانسست... 
بر ار آعوین آز تسام کار 
زیرا که مرو را لقب زمانست 


پدید می‌آیند (ناصر خسرو. ۱۳۸۶ الف» صص. ۱۰۰ -۱۰۱). ناصرخسرو میان زمان و دهر فرق می‌گذارد؛ دهر 
بقاء مطلق و زمان درنگ ارواح مجرّد نفسانی است. زندگی موجوداتی است که زنده به ذاتند و فنا و فساد ندارنده 
درحالی‌که زمان» زندگی چیزی است که زنده به ذات نیست. دهر حال ابتی است که حرکت و تغییر ندارد 


(ناصر خسرو ۱۳۸۶ الف). این سخن او یادآور انديشة فلوطین دربارة ابدیت است که آن را سکون و ثبات حوهر 


ذات خویش باقی است بی‌آنکه او را آغازی باشد و آنچه وجود او بی‌آغاز باشد بقای او کشیدگی ندارد. یعنی ازلی 
است (ناصر خسرو. ۱۳۸۶ الف» ص. ۳۳۶). موحود ازلی و حوهر سرمدی» عقل کلی است و بقای اودهر است. 
دهر در افق عقل کلی است چنانکه زمان در افق نفس کلی است. به تعبیری دیگر عقل علّت دهر و نفس علّت زمان 
است؛ بقای نقس نیز دهر است و آنچه که مادون اوست زمانمند می‌شود. نسبت دهر به زمان نسبت ثابت به متغیر 
یا ازلی و ابدی به مقید و محدود است. دهر حرکت و کشیدگی ندارد درحالی‌که زمان عدد حرکات حسم است. زمان 
امری معقول است که دايرة فلک با حرکت خویش آن را پدید می‌آورد و می‌توان دايرة فلک را بر حسب تعداد حرکات 
آن به آنات متوالی تقسیم کرد. دهر بقای مطلق و اعم از زمان است و زمان در بستر دهر جاری است. زمان با نابودی 
فلک از بین می‌رود امّا دهر باقی است. تأثیر اندیشه‌های زروانی بر مفهوم دهر در آثار ناصرخسرو پیداست؛ زروان 
هستی محض است که مبدأً ندارد اما خود مبداً امور دیگر است. وابسته به چیزی نیست؛ درحالی‌که همه‌چیز وابسته 
به آن است. در هیأت زمان جوهره‌اش تداوم و استمرار و در شکل فضا و مکان کل آفرینش است. نامیر؛ بی‌درد. 
حاودانه» بی‌کرانه و فراتر از شناخت دقیق است (زنر ۰۱۳۹۲ صص. ۳۵۲ - ۳۵۳). زروان به‌عنوان هستی مطلق با 
زمان و مکان مرتبط است و با آفرینش قالب افلاک برای خویش» بر زمان و مکان حکم می‌راند. اصطلاحاتی چون 
دهرء زمان. زمانه. روزگاره جهان» گیتی و دنیا در شعر ناصرخسرو بر هاله‌ای از مفاهیم مشترک و مشابه با مرزهای 
ناپیدا دلالت دارند و او در مقام شاعر با نگاهی حکمی و عاطفی. تصاویر و تعابیر بسیاری دربارة دهر: زمان. جهان 


و... خلق کرده اد مادر روزگار (ناصر خسرو. ۰۳۹6 صس.- ۷« مادر دهر (ناصر خسرو. ۳-۹۹ صص. 


حادوی رعنا (ص. ۰۱۱۱ ۲۰۶). گنده‌پیر سالخورده (ص. ۳۵۳). دهر داهی قاتل (ص. ۸۷۶ ۲۳۸). حهان مکار 


۱۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمار نخست (بهار ۴۰۳ 


(ص. ۰۲۸۲ ۱۵۸). زمانة مکار داهی (ص. ۱۳۹ فریبنده گیتی (ص. ۳۳۱ آبستن شر و بلا (ص. ۲۸۲)» 
عروس دهر (ص. ۲۸۲). عروس بدخو و ناساز (ص. ۲۰۷» عروس ناکس بداندیش و شوی‌کش (ص. ۲۹۹ 
نهنگ حان‌شکار زمانه (ص. ۳۶۱ نهنگ دهر (صص. ۱۰۵ و 1۱۳ بحر دهر (ص. ۱۰۱ ژرف دریای 
بی‌کرانه (ص. 4۲)» بحر بی‌کرانة بدمحضر (ص. ۶۳ دیو شرزه (ص. ۰۱۳۹ ۰۱۳ ۲۱۵ صعب دیو حاهل بد 
منظر (ص‌ص. ۰۲۰ 7 ۳۵۰ تنین دهر (ص. ۲۸۳ مار سیاه سفید (ص. ۲۵۶ افعی جهان (ص. 4 
۲۰ 

زمان و دهر در اشعار ناصرخسرو وجه متضادی را آینگی می‌کنند یعنی هم سیمای مثبت دارند (نک. همان 
ص. ۱۹۰) و هم وجوه و صفات منفی. چنین تصوری از دهر و زمان علاوه بر نگرش عاطفی شاعر از اندیشه‌های 
زروانی نیز تأثیر پذیرفته است؛ از زروان هم اورمزد پدید می‌آید و هم اهریمن. هم منشاً نیکی» خبر و نور است و هم 
میتی شرویلی وه ۱۷ ۱ بش 1112 


۴-۴ مکان 


مکان از مفاهیم فلسفی است که بررسی آن با دشواری‌های متعددی روبرو است. حرکت اجسام طبيعی بسیط یعنی 


محل استقرار و محیط بر شیء است. مجموع صورت و هیولی در متمکن جای گرفته و مکان غیر از آنها است 


(ابن‌سینا» بی تا ص. ا ۱۵ اخوان الصفا ضمن نقل و بررسی قول‌های مختلف گاه مکان را حوهر و گاه عرض 


اندیشه‌های ناصرخسرو دربارة مکان. تحت تأثیر اندیشه‌های ارسطو و حکمای اسلامی است. از نظر او مکان 


حد یا چیزی است در برگيرندة اشیا و احسام. هیچ جسمی از جای خود منتقل نمی‌شود مگر آنکه شیء دیگری در 


نیست. از فلک‌الافلاک تا پایین‌ترین نقطة عالم» از حنس ماده است که صورت‌های مختلف پذیرفته است. پس عالم 
حسمی کلی است امّا خود در مکان نیست و مکان آن. حجم و جسم کلی آن است و سطح بیرونی عالم نه مکان 


است ونه حسم. چون بیرون از حسم کلی عالم» چیزی با مسافت نیست پس آنجا مکانی وجود ندارد (ناصر حسرو» 


وشامل پر یا خالی ویا هر دو است. رد می‌کند: 


و گر گوئی ملاً باشد روا نبود که جسمی را نهایت بود وفایت بسان حوهر اعلا 


(ناصر خسرو ۰۱۳۶۵ صص- ۳( 


نیست چیزی دیدنی زینجا برون و زین قبل مبی گسان آبد کزین کنبد برون احزاستی 
( ناصرخسرو ۰۱۳۶۵ ۲۲۶) 


اگر گرد این جرخ گردان تو گونی تهعی حایگاهیست بی حد سامان 
چه گوئی در آن ای گردنده گردون روانسست با ایستده‌ست ازین‌سان 


ناصرخسرو در پاسخ سژال منجمی به نام ابومنصور محقّد بن دوست که در شهر قاين از او پرسیده بود که بیرون از 


افلاک چیست؟ می‌گوید: «گفتم چاره نیست که عالم محدود هست و حد و فلک‌الافلاک-و حل آن را گویند که از 


حزء او حدا باشد و چون این حال دانسته شد واحب کند که بیرون افلاک نه چون اندرون باشد» (ناصر خسرو. 


۱۸ 


گر تو از هوش و خرد یافته‌ای پا و پری 
گرد این گنبد گردن‌ده جه چیزست محیط 
اگر آن سخت بود سوده شود رخ برو 
پس چه گوئی که از آن نرم جسد برتر چیست؟ 


چرخ را زیر و زبر نیست سوی امل خرد 


جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و هفتم» شمارة نخست (بهار ۱۴۰۳) 


پس خبر گوی مرا زانچه برون زین آکر است 
نرم چون باد ویا سخت چو خاک و حجرست 
پس دلی_لست که آن چیز ازو نرم‌ترست 
بی‌نهایت نبود ک‌این سخنی مشتهرست 
نیک بنسگر که نه این کار کسی بدنگر است 


آنچ ازوزیر تس وآمد دگری را زبرست... 


وانچه او را زبر و زیر بود جسم بود نتضوان گفت که خالق را زیر و زبرست 


(ناصرخسرو» ۰۱۳۶۵ ص. ۳۱۷-۳۱۶) 


ناصرخسرو در پاسخ معتقدان قدمت مکان چون ایرانشهری و زکریای رازی» دودلیل ذکر می‌کند؛ نخست اینکه مکان 
گردنده است و نبود ثبات. دلیل حدوث آن است. دیگر اینکه متمکن جسم و منفعل و صورت‌پذیر است و به همین 


دلیل محدث است؛ بنابراین مکان که وحود آن وابسته به وحود متمکن است نیز محدث خواهد بود (ناصر خسرو» 


است و البته «نباید که خوانندة کتاب ما به‌حکم این قول تصوّر کند که ما همی‌گویيم که عالم حسمی اندر شکم و 


ترتیب عناصر نشناسی نشناسی اندازة هر چیز مکین را و مکان را 


مر آتش سوزان را مر باد سبک را مر آب روان را و مر این خاک گران را 


(تاع تون ۱۳۴۵ بای 3۳۴) 


طبیعت کلی و قوای آن در آثار ناصرخسرو / مریم کسائی. صص ۲۵-۱ ۱۹ 
۵-۴. حرکت و سکون 


حرکت و سکون از مفاهیم مهم حکمی به شمار می‌آید. به باور ارسطو طبیعت مبداً حرکت و سکون است (راسل؛ 


من القوة ٍلی الفعل علی سبیل التدریج... و قیل کونان فی آنین فی مکانین کما آن السکون: کونان فی آنین 
فی مکان واحد» (الجرجانی. ی و ۱ برخی حرکت در کیفیت را به هشت نوع تقسیم می‌شود: «ن 
الحرکات تتقسم من جهة الكيفية الی ثمائية آنواع کل نوعین منهما متقابلین من جنس المضاف فمنها الکبیر و 


ناصرخسرو دگرگونی در ذات جسم و یافتن صورت جدید را حرکت می‌نامد. در اين تعریف حرکت به معنی 
مطلق تغییر و گونه‌ای از تبدیل به کار رفته است؛ خواه این دگرگونی در ذات باشد يا در احوال» اندک‌اندک روی دهد یا 
آنی. کون وفساد. زیادت و نقصان و تغیّر و استحالت» شش نوع حرکت جسمانی است که در سه مقولهٌ کمّی (زیادت 
و نقصان) کیفی یا عرضی (استحاله و تغیر) و جوهری (کون و فساد) رخ می‌دهد. کون پدید آمدن چیزی است از 
طبایع ب‌صورت وجودی یا بیرون شدن و حرکت چیزی از عدم به وحود و فساد بازگشتن چیزی است از صورت 
وجودی به سوی طبایع. زیادت» پذیرفتن چیز است در ذات و افزونی او در چندی و دور شدن از مرکز خویش و 
نقصان کم شدن مقدار چیزی است در ذات و بارگشتن آن به سوی مرکز خویش. تغیّر و استحاله» حرکت در کیفیّت 


۳۰ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمار نخست (بهار ۴۰۳ 


مکان رخ می‌دهد. طبیعت اصل وعلّت حرکت و سکون اجسام است یعنی مبداً حرکت و سکون در خود اجسام 
طبیعی است. افلاطون در نظری کمابیش متفاوت با ارسطو حرکت را در چهار مقولة جوهر» کم» کیف و وضع 
دسته‌بندی می‌کند (اذکایی» ۱۳۸۶ ص. ۳۶۷؛ نیز نک: ارسطو ۱۳۸۹ الف» صص. ۵۷ و .)٩7‏ 

ناصرخسرو در یک تقسیم‌بندی دیگر» از جهت محرک» حرکت را در سه قسم طبیعی» قسری و ارادی دسته‌بندی 
می‌کند. در این تقسیم‌بندی» حرکت به معنای انتقال از مکانی به مکان دیگر است. در این نوع حرکت؛ طی مسافت 
شرط لازم است. حرکت طبایع و افلاک طبیعی است. خاک و آب: طبع گران دارند و به سوی مرکز عالم حرکت 
می‌کنند. هوا و آتش, با طبع سبک» در حاشیه عالم متحرکند. جوهر فلک نه گران است و نه سبک. به همین دلیل به 
گرد مرکز خویش دایره‌وار می جر خد. حرکت قسری» جنبانندة طبایع بر خلاف طبع آنهاست مانند حرکت سنگی که 
به هوا انداخته شود. حرکت ارادی از آن جانوران است که به ارادهةٌ نفس. به حرکات مختلف متحرکند. در جسم حیوان؛ 
حرکت طبیعی و قسری نیز موجود است. چهار طبع که حسم اورا پدید آورده به جایگاه طبیعی خویش گرایش دارند 
و نفس حیوان که صاحب حرکت ارادی است حسم را به حانب‌های مختلف, به قهر و قسر حرکت می‌دهد 
امن رز ۱۳۸6 لصف 

از نگاه ناصرخسرو حرکت طبیعی مبداٌ منتها و غایت معینی دارد. همة اجسام طبیعی به‌جانب مرکز عالم 
متحرکند. اقا بر طبق صورتی که یافته‌اند در حدی و مکانی قرار می‌گیرند. آنچه که بر یک جانب حرکت کند» مقهور 
خواست و ارادة قاهری است؛ بنابراین طبایع در حرکت خود مقهورند. مثلاً سنگی که بر زمین می‌افتد فقط بر یک 
جانب حرکت می‌کند نه بدان سبب که سنگ جزء است و زمین کل اوو جزئیات به سمت کل خویش حرکت می‌کنند 
بلکه به دلیل وحود نقطة مرکزی عالم که احسام طبیعی به سوی آن در حرکت‌اند. از این چشم‌انداز کل حزء را 
می‌جوید. اجزای خاک به سوی مرکز عالم گرایش دارند. جزء زیرین» جزء زبرین را از رسیدن به مرکز عالم بازمی‌دارد 
و جزهء‌های زمین بر روی یکدیگر چون ستونی قرار گرفته‌اند و همه بر همان جزء مرکزی تکیه داده‌اند. قرار گرفتن 
آب‌وهوا و سپس آتش نیز همین‌گونه و به همین ترتیب است (همان. ص. 4۵). گرایش کل عالم به نقطةٌ مرکزی» 


سبب می‌شود که زمین چون گوی معلقی در مرکز قرار بگیرد و افلاک بر اطراف آن بگردد: 


چه می‌دارد بدین گونه معلّق گوی خاکی را میان آتش و آب و هوای تندر و نکبا؟ 
گر اجزای جهان جمله نهی مایل بر آن جزوی . که موقوفست چون نقطه میان شسکل نه سیما... 


(ناصر خسرو ۰۱۳۶۵ ص. ۳( 


صورت افلاک طبیعت پنجم و حرکت آن دایروار است مابین حالتی فرود آینده و برشونده. گذشته از حزء لایتحزای 


حرکات مختلفی داشته باشند. چنین حرکتی می‌تواند امتزاح صورت‌ها را در این احسام از بین ببرد. ازاین‌رو وجود 
نیروی حافظ این صور. ضروری است. اين نیرو در اجسام طبیعی» طبیعت است که نایب نفس کلی است و در 
موجودات زنده نفس است که منشأً قوای مختلف برای حمع؛ امتزاح و حفظ ترکیبات ماده است. نفس صاحب مطلق 
حرکت وسرچشمهٌ حیات است. حرکت اوذاتی است و پس از ایجاد یکبارة عالم وعناصر و ارکان آن» حرکت دایره‌وار 
را برقرار کرده که از فلکالافلاک آغاز می‌شود و هر فلک» فلکِ مادون خود را به حرکت درمی‌آورد و تا عناصر و طبایع 
نیز ادامه می‌یابد. اخص حرکات» حرکت مکانی است که ویژة طبایع است. حرکت سبب می‌شود طبایع و عناصر 
مخالف و متضاد ترکیب شوند و اجسام عالم را پدید آورند. حرکت موجب پیدایش عالم و نیز علّت مبقیة آن است. 
طبایع در اثر حرکت. باهم ترکیب می‌شوند و هر مرتبه‌ای از موالید در نیل به کمال خود متحرکند. حرکت نبات» کشیدن 
غذاء نمووزايش است. حیوان علاوه بر حرکات نباتی از حرکت انتقالی و حسی برخوردار است و حرکت نفس ناطقه 
نیز» تمیز و تقکر است. حرکت موالید» عبارت است از خروج تدریجی از قوّت به فعل. حرکت کلی عالم با تمام 
عناصر و اجزاء و ارکانش به سوی مقصد خاص صانع حکیم» یعنی نفس کلی است و با رسیدن به این مقصد. حرکت 
عالم به سکون تبدیل می‌گردد و ترکیب طبایع ازهم‌گسسته می‌شود (ناصر خسرو. ۱۳۸۶ الف» صص. ۵1-۳۸؛ 


تا کرو ۱۳۱۳ ی ۱۲-۱۲۷ 


از حنبش بی‌قرار یک حال افتاده برین بلند پشکم 
وین تاختن شٌ شب از پس روز چون از پس نقره‌خنگ ادهم 


آواز هعمی دهد خرد را کین کار هنوز نیست محکم 


۳۲ جستارهای نوی ن ادبی. سال پنجاه و هفتم» شمارة نخست «بهار ۱۴۰۳) 


رازیست که می‌بگفت خواهد با تیره بساط سبز طارم 


۶ نتیجه‌گیری 

طبیعت کلی؛ قوا و اعراض آن شامل هیولی» صورت. زمان» مکان» حرکت و سکون؛ یکی از مراتب آفرینش» واسطة 
حهان روحانی و حسمانی و تشکیل‌دهندة بخش مهمی از اندیشه‌های حهان‌شناسانة ناصرخسرو است. از نگاه او 
طبیعت کلی, قوتی از قوت‌های نفس کلی و جوهری لطیف است که محرک عالم مادی و مشرف بر آن است. حافظ 
انواع و صورت‌ها است. جسم نیست اما از منظر جوهریّت با حسم یکی است. همانند نوری که از بلور صافی 
می‌گذرد بی‌آنکه با آن درآمیزد و به هر یک از احسام عالم فعلی خاص می‌بخشد که تجاوز از آن فعل برای اجسام 
مقدور نیست. نیروی تعبیه شده در تخم و بیخ نباتات و نطفه حیوانات از طبیعت کلی است که به یاری نفس کلی 
حاصل شده است. طبیعت فاعل احزای عالم است و کارکرد احسام» تصویر اشخاص, تبدیل اجزای نبات به حیوان 
ودیگر استحاله‌ها در عالم مادی از آن ناشی می‌شود. با اینکه جوهری لطیف و ناجای‌گیر است سراسر عالم مادی از 
آن سرشار است. هیولی از قوای مهم طبیعت در عالم مادی. جوهری ابداعی است که عالم حاصل ترکیب آن با 
صورت است. هیولای مطلق جوهری متجزی» معقول, منفعل و صورت‌پذیر است که کون و فساد عالم وابسته به آن 
است. زمان دیگر قوت مهم طبیعت کلی است که حاصل حرکت به‌ویژه حرکت افلااک است. زمان با دهر که بقای 
مطلق و درنگ ارواح مجرد نفسانی است؛ متفاوت است. زمان وابسته به حهان حسمانی و در افق نفس کلی است. 
در مقایل» دهر فراتر از عالم ماده و در افق عقل کلی است. مکان حدی است در برگیرندة اشیاء و احسام. عالم حسمی 
کلی است امّا خود در مکان قرار ندارد؛ زیرا بیرون از جهان. حسم و در نتیجه مکانی وجود ندارد. تتها مکان حقیقی 
نقط مرکزی عالم» یعنی جزئی فرضی و لایتجزا است که سراسر هستی از افلااک تا آتش و باد و آب و خاک در طلب 
از مخ کنگ هی کنتن. حرکت که در مقابل سکون قوت دیگری از قوای طبیعت به شمار می‌آید و در ظرف زمان حادث 
می‌گردد» عبارت است از دگرگونی در ذات حسم ویافتن صورت حدید. مهم‌ترین انواع حرکت کون و فساد استحاله 
و تغییر و زیادت و نقصان است که در مقولة حوهر کیفیّت و کمیّت رخ می‌دهد. 

ريشه و سرچشمه اندیشه‌های ناصرخسرو در باب طبیعت کلی و قوای آن و قش آن در ایجاد و گردش عالم جسمانی» 
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به سب سرشت عاطفی و شاعرانه و ظرفیت ایجاد تصاویر شعری و تعابیر زبانی» در دیوان شاعر حضور پررنگی دارد 
امّا دیگر قوا به سبب ماهیت فلسفی» حضور بسیار کمرنگی در شعر او دارند و ناصر خسرو در دیوان» گاه تنها به آنها 


اشاره کرده است. 


۳۴۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارة نخست (بهار ۴۰۳ 
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